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  9-  كند؟ يم تيخدا چگونه انسان را هدا

 رشينقش انسان در پذ ،يقرآن اتيدر ادب/ خودش چقدر است؟  تينقش انسان در هداپناهيان: 
چون  ،دست خداستفقط  تيهدا/ انسان است تيتر از نقش خدا در هدا كمرنگ اريبس ت،يهدا

  رديپذ ينم يو چه كس رديپذ يم تيهدا يچه كس داند يفقط خدا م
اسـت؟ اصـلاً    يو شانس ـ يمسـأله تصـادف   نيا ايآ آورند؟ يم مانيا ريد يليخ گريد يو برخ آورند يم مانيبه سرعت ا ها يچرا بعضيان: پناه
و مرموز و پنهان در درون انسان است و  دهيچيفوق العاده پ ةمسأل كي ت،يهدا يمراتب عال افتيدر يو حت تيهدا رشيپذ يول ستين يشانس

باشـد. مـا در    نينداده است كه حتماً از مهتد نانياطم يخداوند هم به كس )56قصص/»(و هو أعَلمَ باِلمْهتدَينَ«. داند يمرا رازها  نيفقط خدا ا
خـود   يري ـخدا هم نسبت به عاقبـت بـه خ   اءياول نكهي. كمااميخومان باش يريو نگران عاقبت به خ ميخود را انجام ده فيوظا ديبا ان،يم نيا

  نگران بودند.
 تيخـدا چگونـه انسـان را هـدا    «بـا موضـوع    ينيبزرگ امام خم يشب در مصل 30به مناسبت ماه مبارك رمضان  انيحجت الاسلام پناه

 :ديخوان يرا م نهماز مباحث مطرح شده در جلسه  يا دهي. در ادامه گزكند يم يسخنران» كند؟ يم

  كاره است نه انسان رآني، خدا همه/در ادبيات ق، تحت تأثير تفكر اومانيستي استامروز ما ادبيات
 است كه  يادبيات قرآني يك ادبيات خاص. تغيير خواهد كرد ادبيات ما ، يقيناًانديش باشيم قرآنبا قرآن انُس بگيريم و مقدار  اگر يك

 . اما ادبياتي كه ما امروز داريم، تحت تأثير تفكر اومانيستي است. نه انسان كاره است در آن، خدا همه

  در آن ادبيات  شماشد.  كار برده مي كمتر به اصطلاحات ديني، اكثراً ادبيات ماركسيستي حاكم بود و دورانانقلاب در فضاي آن اوائل
فكرهاي انقلابي تحت تأثير ادبيات  . خيلي از روشنمطرح كنيدهاي ديني را  ها و نگرش  گرايش توانستيد نمي به اين سادگي

گفتند و معارف  خواستند از انقلاب خودمان سخن بگويند، با ادبيات ماركسيستي سخن مي تي ميماركسيستي قرار داشتند و حتي وق
 كردند. ادبيات بيان مي همانبا  نيزديني را 

 وقتي تحت تأثير ادبيات ديگران قرار بگيريم، ناخواسته شبيه آنها فكر خواهيم كرد

  مثلاً گاهي اوقات در برخي  .قرار گرفته است» ها ايسم«تحت تأثير اين الان ادبيات ما خيلي اومانيستي و ليبراليستي است و خيلي
تحت تأثير كلمات ديگران قرار  بالاخرهگيريم.  كار مي گيريم، گاهي نيز ادبيات سوسياليستي به كار مي موضوعات، ادبيات فمينيستي به

اء شود و ما ناخواسته شبيه آنها فكر كنيم. البته اگر آنها كنند به اينكه معاني آنها به ما الق مي  گيريم. و اين كلمات خيلي كمك مي
كنند و اگر ما هم  كردند، اشكالي نداشت كه ما هم شبيه آنها فكر كنيم، ولي موضوع اين است كه آنها غلط فكر مي درست فكر مي

 شبيه آنها فكر كنيم، طبيعتاً غلط فكر خواهيم كرد. 

 امروز اگر بخواهيد منطقي فكر كنيد، بايد به زبان انگليسي فكر كنيد«نوشته است:  يكي از انديشمندان معاصر در كتاب خودش! «
زادگاه  - خيلي پيش از اروپاييان- كهطرف   اين خيلي عجيب است. انگار اينو  كنند كه مثل آنها فكر كنيم توصيه ميرسماً يعني 

 !، بايد با زبان انگليسي فكر كنيمواهيم عقلاني فكر كنيماگر بخ كهشود  هيچ منطق و عقلانيتي يافت نمي، منطق و عقلانيت است
كه خيلي  دارداي  بسيار ويژهقرآن براي خودش يك ادبياتي  قدر غناي عقلانيت را ندارد! انگار ادبيات ديني و اسلامي ما اين

 . كننده است تربيت
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 است نه انسان  ارهك گويد: خدا همه /طرز تفكري قرآني ميادبيات قرآن با ادبيات ما مأنوس نيست

 يك طرز نگاه و طرز تفكر در قرآن جاري است. شما بعد بينيد ادبيات قرآن با ادبيات ما مأنوس نيست.  شويد مي وقتي وارد قرآن مي
 هاي هدايت توسط قرآن كريم، همين است.  كنيد و يكي از راه از مدتي مأنوس بودن با قرآن، اين طرز تفكر را دريافت مي

 كاره است نه انسان. اين خودش  شود كه خدا همه كم باورتان مي كنيد و كم ات قرآني، حضور پرقدرت خدا را ملاحظه ميشما در ادبي
كنند.  استقلال دارند، طغيان مي كنند كه از مقدرات و فرامين الهيها وقتي احساس  . آدمدهد يك تواضعي در جان انسان قرار مي

كنند. اين  ها تا خودشان را مستعني ببينند، طغيان مي آدميعني  )7و6علق/»( أنَ رءاه استغَنْىي*نَ ليَطغْإنَِّ الإْنِسْا«فرمايد:  خداوند مي
 جزء اولين آياتي است كه همان شب اول بر پيامبر(ص) نازل شد.

 خودش چقدر است؟  نقش انسان در هدايت

 واقعاً ما را خواهد گرفت، چون نقش برجستة خدا را در  خدا، غور كنيم، هيبت و عظمت وقتي در موضوع هدايت در ادبيات قرآني
، نقش انسان را در اينكه سورة قصص 56آية  در آخرين كلمة خداوندبينيم.  خودمان را هم مي بينيم و نقش رقيق هدايت خودمان مي

تواني هدايت كني بلكه هر كسي را  اي پيامبر، تو هر كسي را كه دوست داشته باشي، نمي: «كند اعلام مي هدايت بپذيرد يا نپذيرد،
إنَِّك لا تهَدي منْ أحَببت و لكنَّ اللَّه يهدي منْ  پذيرد؛ داند چه كسي هدايت مي خدا بهتر مي خدا بخواهد، هدايتش خواهد كرد و

 )56قصص/»(يشاء و هو أعَلمَ باِلمْهتدَينَ

  براي انسان نقشِ خيلي زيادي در اين امر شود ولي بسيار رقيق. يعني  سخن گفته ميدر اين آيه از تأثير انسان بر هدايت خودش
آيا انسان هدايت «و اين كلمه به اين معنا اشاره دارد كه:  بيان شده است »مهتدَينَ«قائل نيست و نقش انسان، به اندازة همين كلمة 

يك فضاي جبري  ت خودشان نقش دارند و فضاي هدايتت و شقاوها در سعاد ترديدي نيست كه انسانالبته » پذيرد يا نه؟ را مي
  خودش چقدر است؟  نقش انسان در هدايت بايد ديد كه نيست ولي

 تر از نقش خدا در هدايت انسان است در ادبيات قرآني، نقش انسان در پذيرش هدايت، بسيار كمرنگ

  تر از نقش و ارادة پروردگار عالم  پذيرش هدايت است، بسيار كمرنگدهندة نقش انسان در  كه نشان» اهتداء«در ادبيات قرآني، كلمة
 اينكه ما هدايت الهي را بپذيريم، و ديگر كه ما را هدايت كند در هدايت انسان است. هدايت دو سو دارد: يكي اينكه خداوند اراده كند

 انسان، . مشكل اين است كهساب نشده استح بينيم كه زياد روي نقش انسان(در مقابل نقش خداوند) ولي در ادبيات قرآن مي
. به كند حساب مي ، خيليكند و روي امكان پذيرش يا عدم پذيرش هدايت توسط خودش خودش را در مقابل خدا خيلي حساب مي

بعداً : «گويد اندازد و مي اندازد يا رفتارها و كارهاي خوب را به تأخير مي كند و توبة خود را عقب مي همين دليل است كه گناه مي
 در حالي كه معلوم نيست خداوند بعداً به او فرصت بدهد. » دهم! انجام مي

 خانة دل خود چه  يعني چقدر حاضر است هدايت را بپذيرد و در نهان است؛» مهتدي«كه هر يك از ما چقدر داند  فقط خدا مي
اي  ها موجودات بسيار پيچيده هايي به خدا نشان داده است. چون انسان هايي به خدا نشان داده يا احياناً چه ناشايستگي شايستگي

 .پذيرتر است  داند چه كسي هدايت هستند، خدا بهتر مي
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 پذيرد پذيرد و چه كسي نمي داند چه كسي هدايت مي ط خدا ميچرا هدايت دست خداست؟ چون فق

 ها و  چون خداوند لياقتپذيرد.  پذيرد و چه كسي هدايت نمي داند چه كسي هدايت مي چرا هدايت دست خداست؟ چون فقط خدا مي
 شناسد.  داند و مي ها را مي هاي باطني انسان شايستگي

 شانسي اصلاً ؟ استشانسي تصادفي و اين مسأله ند؟ آيا آور ير ايمان ميخي ديگر خيلي دآورند و بر ها به سرعت ايمان مي چرا بعضي
و حتي دريافت مراتب عالي هدايت، يك مسألة فوق العاده پيچيده و مرموز و پنهان در درون انسان است  نيست ولي پذيرش هدايت
به كسي اطمينان نداده است كه حتماً از مهتدين هم خداوند  )56قصص/»(و هو أعَلمَ باِلمْهتدَينَ«داند.  و فقط خدا اين رازها را مي

 نسبت بهباشد. ما در اين ميان، بايد وظايف خود را انجام دهيم و نگران عاقبت به خيري خومان باشيم. كمااينكه اولياء خدا هم 
 خود نگران بودند.عاقبت به خيري 

 أنََّ شود؛  حائل مي خدا بين انسان و قلبش« امام صادق(ع) دربارة اين آيه كه بينيد:ري انسان را در اين روايت بپذي پيچيدگي هدايت
ِقلَبْه و ْرءْنَ الميولُ بحي شود كه انسان باور  خداوند مانع مي اين است كهمنظور خداوند از اين آية قرآن  فرمايد: مي )24انفال/»(اللَّه

فقَاَلَ يحولَ بينهَ و بينَ أنَْ يعلمَ أنََّ   و اعلمَوا أنََّ اللَّه يحولُ بينَ المْرءْ و قلَبْهِ-  تبَارك و تعَالىَاللَّه  في قوَلِحق است؛  ،كند باطل
اين نيز به دهد مؤمن باور كند كه باطل، حق است. در روايات ديگر  خدا هيچ وقت اجازه نمي )358توحيد صدوق/»(البْاطلَ حقٌّ

 في أبَى اللَّه أنَْ يجعلَ الحْقَّ في قلَبِْ المْؤمْنِ باطلاً لاَ شكَ فيه و أبَى اللَّه أنَْ يجعلَ البْاطلَ (امام صادق(ع):موضوع اشاره شده است
يهف َقاًّ لاَ شكح فخاَلْرِ المباطل  دهد، در دلش دارد كه خدا اجازه نمي هايي ستگيو شاي  مؤمن يك خوبي )1/277محاسن/ ؛قلَبِْ الكْاَف

  را باور كند.

 كند هدايت ميواسطه  ها را به صورت مستقيم و بي همة انسانقلب خدا  هدايت، اولين مرحلةدر 

  ه چيزي به چخدا « توان آن را معنا كرد. مثلاً اينكه سؤالي است كه به چند صورت مي» كند؟ خدا چگونه ما را هدايت مي«اينكه
خواهيم به  در اينجا مي» كند؟ خدا در چند مرحله ما را هدايت مي«يا » كند؟ خدا با چه چيزي ما را هدايت مي«، »كند؟ هدايت مي

 ولين مرحلة هدايت را معرفي كنيم.سؤال اخير پاسخ دهيم و ا

 كند؛ خودش هدايت ميبه ها را  عني قلب انسانكند؛ ي ، هدايت ميواسطه و بي ها را به صورت مستقيم خداوند در قدم اول، همة انسان 
يابيد، قبلش  رسيد و حقانيت قرآن را مي شما وقتي به قرآن ميبه واسطة قرآن كريم، بخواهد ما را هدايت كند. حتي قبل از اينكه 

بينيد،  در قرآن مياست كه وقتي حق را  هدايت اوليه و بعد از اين» حق چيست؟«كه اصلاً  استخدا شما را به اين هدايت كرده 
فهميم. شايد بتوان  يعني خداوند ابتدا حق را به قلب ما الهام كرده بود، كه ما آن را مي» بله، همين است! اين حق است.«گوييد:  مي

 . ي اوليه باشدگفت، اين هدايت، همان هدايت فطر

 كند. يا  وند با مقدراتش، چگونه انسان را هدايت ميدهيم. مثلاً اينكه خدا مراحل بعدي هدايت را در جلسات بعد مورد بحث قرار مي
كند؟ يا  كند. يا اينكه خداوند با هادياني مانند ائمة هدي(ع) چگونه ما را هدايت مي اينكه خدا با قرآن، چگونه انسان را هدايت مي

حتي كند؟  ، چگونه ما را هدايت ميهاي حاكم بر عالم هستي با سنت كند؟  هاي تلخ و شيرين چگونه ما را هدايت مي اينكه با تجربه
يعني همين نياز زن و مرد به همديگر، آيه و نشانه و ابزار هدايت است، كند؟  ها به ازدواج، چگونه آنها را هدايت مي با نياز آدم
 اته أنَْ خلَقََ لكَمُمنْ آي و؛ شما از جنس خودتان همسرانى آفريداين است كه براى خدا هاى  از نشانه«فرمايد:  خداوند ميكمااينكه 

 )21روم/»(منْ أنَفْسُكمُ أزَواجاً
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 كننده، محاصره كرده ولي خودش اولين عامل هدايت است خدا بندگانش را با عوامل هدايت

 پرودگا خداوند متعال بندگان خود را با عوامل هدايت ر، كننده، محاصره كرده است ولي خودش اولين عامل هدايت است. بگذاريد خود
اي «فرمايد:  مياو خواهند بود. حتي خداوند به پيامبر(ص)  كنندة) (يادآوريرذكّشما را هدايت كند. در اين صورت بقية عوامل، همه م

، كردم بايد مي ها براي هدايت انسان نِ خدا، آن كاري كهيعني م )21غاشيه/»(إنَِّما أنَتْ مذكَِّرٌ كننده هستي؛ پيغمبر! تو فقط يادآوري
 تو فقط يادآوري كن و بر آن تأكيد كن و تقويتش كن. و ام جام دادهان

 در آغاز دعاي ابوحمزة ثمالي وجود دارد  العاده زيبا كند، يك عبارت فوق ت ميدربارة اينكه خداوند متعال، خودش مستقيماً ما را هداي
راهنمايي كردي و به سوي خودت دعوت كردي؛ به خودت  تو را شناختم، تو خودت مراخدايا! من به واسطة خودت «د: گوي كه مي

كَي إلِيَتنوعد و كَليي عَللَتْند ْأنَت و ُرفَتْكع ِيعني من از مخلوقات تو به تو پي نبردم، بلكه از خودت،  )2/582المتهجد/ (مصباح»بك
كردي، و خودت را مستقيم به من معرفي يعني من فهميدم و احساس كردم كه تو من را به سوي خودت دعوت  تو را دريافتم.

(در ادعيه ديگر نيز شبيه اين دعا آمده است: گشتم، تو خودت به عنوان دليل آمدي.  كردي و وقتي من براي وجود تو دنبال دليل مي
»تيَتداه ِبك و ُرفَتْكع ِركِ إلِهَيِ بكَ144الدعوات/ مهج»( ُ إلِىَ أم((  

 لين وسيلة هدايت، و اولين شيوة هدايت، خود خداوند استاولين مرتبة هدايت، او

 .خداوند است اين مرتبة اول هدايت است كه اگر مؤثر نبود،  اولين مرتبة هدايت، اولين وسيلة هدايت، و اولين شيوة هدايت، خود
طوري به پروردگار عالم هدايت  نرسد اولياء خدا همگي اي بر انسان تأثير بگذارد. اما به نظر مي تامراتب بعدي هدايت هم هست 

فهمند و حس  قدر صادقانه دنبال حقايق عالم هستند، كه مي شان صاف و نوراني و بدون انانيت است و آن قدر باطن شوند. آن مي
 ».كسي اينجا هست«كنند  مي

 حس كند، خيلي ارزش دارد.  ابه خودش ربتواند اين كشش محبت لطف خدا  انساناگر اش را دوست دارد؟  دانيد خدا چقدر بنده مي
خجالت و توانند از  كنند، باز هم نمي ميرد. اولياء خدا هرچقدر در عبادت خدا سعي مي ميواقعاً اگر انسان اين محبت را درك كند، 

 بيايند. بيروناين محبت خدا به خودشان  بابت شرم

  


